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آثار بزرگ
 هنرمندان کوچک

بهـاره انتظـاری، صاحـب برنـد »این‌روشـنا« 
اسـت. او فعالیـت هنـری خـود را از سـال 83 
شـروع کـرده و تـا سـال 91 دیوارهـای شـهر را 
بـه نقاشـی‌هایش مزیـن کـرده اسـت. انتظاری 
درحال‌حاضـر درحـوزۀ تبدیـل نقاشـی‌های 
کـودکان و خردسـالان بـه تابلوهـای مفهومـی 
فعالیـت می‌کنـد؛ فعالیتی کـه به‌گفتۀ خودش 
»تاکنون سـابقه نداشـته اسـت.«. او می‌گوید: 
»زمانـی کـه شـروع کـردم، بـا خـودم فکـر کردم 
کـه اغلـب مـا نقاشـی‌های کودکان‌مـان یـا 
دیکته‌هایشـان را نگـه می‌داریـم. بـه ایـن ایـده 
رسـیدیم کـه چـه خـوب اسـت اگـر بشـود ایـن 
یادگارهـای کودکانـه را درقالـب آثـار مانـدگار، 
ماننـد یک‌تابلـو، نگـه‌داری کنیـم تـا درعیـن 
برخورداری از ارزشـی که برای مـا دارد، درقالب 
یک‌تابلـوی مانـدگار و نفیـس نیـز، همیشـه 
مقابل چشـمان ما باشـد. این شـد که این قالب 

هنـری شـکل گرفـت.«.
انتظـاری بـه حضـورش در »شـهریور هنـری« 
یـن  مـه می‌دهـد: »ا دا اشـاره می‌کنـد و ا
ن  مـکا ن ا هم‌کـرد ه‌بـر فرا و ه علا یشـگا نما
دیده‌شـدن آثارمـان، در تعامـل بـا مـردم نیـز 
بسـیار بـه مـا کمـک می‌کنـد. همیـن مـردم که 
بـرای بازدیـد از غرفه‌هـا می‌آینـد، گاه آن‌قـدر 
تفکـر خلاقانه دارنـد و ایده‌پردازند کـه می‌توان 
از میـان صحبت‌هایشـان کلـی ایـده و فکـر تازه 
اسـتخراج کـرد. مثلا یکـی از شـهروندان وقتی 
دیـد مـن نقاشـی کـودکان را روی لبـاس و شـال 
و ... ترسـیم کـرده‌ام، پیشـنهاد نقاشـی روی 
جامـدادی را مطـرح کـرد که شـخصاً بـه آن فکر 
نکـرده بودم، یـا یکـی دیگـر از شـهروندان ایدۀ 
سـاخت خط‌وخطـوط نقاشـی بچه‌هـا را بـا 
سـازه‌های فلـزی مطـرح کـرد که ایـن ایـده نیز 

خیلی‌عالـی اسـت.«.

چینی‌ها و ایتالیایی‌ها، 
نخستین‌مشتریان

ر  ثــا لفقــاری کــه آ ‌ســیدمحمدمهدی ذوا
تجســمی‌اش در غرفــۀ »آوخ« قــرار گرفتــه، 
4ســالی اســت که در تولید آثار حجمی خود، 
فقط از عناصر طبیعی‌ای مانند ســنگ، چوب، 
فلز و اســتخوان حیوانات اســتفاده می‌کند تا 
حجم‌هایی در ســبک دادائیســم پدید بیاورد. 
او از بازخــورد آثارش رضایــت دارد و می‌گوید: 
»آثــارم اغلــب در ارتبــاط با اتفاق‌هایی اســت 
کــه در زندگی روزمرۀ خــودم افتاده اســت؛ یا 
خلاصۀ آن‌هاست یا الهام‌گرفته از داستان‌های 
تاریخ ایــران یا یونان؛ برای مثــال یکی از آثاری 
که در این نمایشگاه بســیار مورداستقبال قرار 
گرفتــه، ســنگی میان‌تهی اســت کــه دورش 
بــا اســتخوان‌های گوســفند و چــوب طــرح 
خورده‌اســت و »امپریــال دونات جهــان« نام 
دارد. کارشــناس هنــری این اثــر را 2میلیون و 
800هــزار تومــان قیمت‌گذاری کرده اســت. 
برای همۀ آثار شناسنامۀ 5برگی صادر شده تا در 
فروش‌های احتمالیِ بعــدی اصالت کار حفظ 
شــود. چنین رویکردی هنرمندان را در فضای 
حرفه‌ای اقتصاد هنر قرار می‌دهد که نه‌تنها برای 
معاش آن‌ها خوب است بلکه در ارتقای کارشان 

نیز مؤثر است.«.
او ادامــه می‌دهــد: »پیش‌تــر در یک‌کارخانۀ 
ســنگ مرمر مشــغول بودم که مشتری‌هایی از 
چین و ایتالیا داشــت. این مشــتری‌ها درواقع 
نخســتین‌خریداران آثار من بودند. اوایل وقتی 
اثری را می‌دیدند و خوششان می‌آمد، آن را هدیه 
می‌کردم، اما کمی بعد کارهــا را قیمت‌گذاری 
کــردم. جالب بود کــه اقتصــاد هنر بــرای آن 
مشــتریان خارجــی کامــا تعریف‌شــده بود و 
همیشــه مبلغی بیش‌تر از قیمت تعیین‌شــده 
برای کارهای هنری‌ام، پرداخت می‌کردند؛ چرا 

که ارزش آن‌ها را می‌دانستند.«.

از قصرها 
تا خانه‌های مردم

مرتضی فریزی کرمانی، مجسمه‌ســازی است 
که در غرفۀ »کالو«، سردیس‌هایش را در معرض 
دید  شهروندان قرار داده است. وجه تمایز او در 
ساخت سردیس‌هایش این است که سوژه‌های 
او به‌جای اینکه از چهرۀ مشاهیر باشند از میان 
انســان‌های عــادی جامعه و شــهرش انتخاب 
شــده‌اند. البته رشتۀ تحصیلی او عمران است. 
او می‌گوید: »با یک‌اتفاق ســاده به ساخت این 
ســردیس‌ها علاقه‌مند شــدم. داســتان از این 
قرار اســت که یک‌بار وقتی داشتم برای ساخت 
ماکت یک‌ســقف گنبدی، خشت‌های کوچک 
گلی آماده می‌کردم، متوجه شدم که در ساختن 
آن‌خشــت‌ها زیاد موفق نیستم، درعوض وقتی 
فردای آن‌روز شــروع کردم به ســاخت سردیس 
یکی از همکلاسی‌هایم، نتیجه خیلی‌متفاوت 
بود. همین تشویق‌ها و تعریف‌های دیگران سبب 
شــد که هم استعدادم را کشــف کنم و هم برای 
ادامۀ این هنر انگیزه پیدا کنم. در ادامه آن‌قدر 
آزمون و خطا داشتم تا اینکه در ساخت سردیس 

تبحر پیدا کردم.«.
کیــد بــر اینکــه ســاخت چهــره در  او بــا تأ
مجسمه‌ســازی، ســخت‌ترین کار است، ادامه 
می‌دهد: »اغلب نقاشــان وقتی در نقاشــی به 
تبحر می‌رسند، تازه به سراغ مجسمه می‌روند؛ 
دشواری این امر سبب می‌شود که آثار اندکی از 
آن‌ها به‌جا بماند، اما استعداد من کمک بزرگی 

بود تا بخش زیادی از راه را طی کنم.«.
او به اســتقبال مردم از سردیس‌ها هم اشاره‌ای 
می‌کند و می‌گوید: »مجسمه‌ســازی در قدیم، 
هنری سلطنتی محسوب می‌شــده و اغلب در 
موزه یا قصرها بوده اســت، اما امروزه می‌توان 
ســردیس‌های زیادی را در خانه‌های مردم دید 
و زیاد پیش می‌آیــد که فردی بــرای قدردانی، 

سردیس پدر خود را سفارش بدهد.«.

این نمایشگاه 
علاوه‌بر 
فراهمک‌ردن 
امکان 
دیده‌شدن 
آثارمان، در 
تعامل با مردم 
نیز بسیار به ما 
کمک میک‌ند. 
همین مردم که 
برای بازدید از 
غرفه‌ها می‌آیند، 
گاه آن‌قدر تفکر 
خلاقانه دارند و 
ایده‌پردازند که 
می‌توان از میان 
صحبت‌هایشان 
کلی ایده و فکر 
تازه استخراج 
کرد


